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در امتداد تاریکی

قصه وحشتناک زورگیر 16ساله !
به خاطر این که با ناپدری ام کنار نمی آمدم از خانه آن ها فرار کردم و به پاتوق 
دوستانم رفتم. آن جا بود که به مصرف الکل و استعمال سیگار روی آوردم و بعد 
هم در حالی زورگیری و گوشی قاپی را شروع کردم که 8 فقره سابقه نزاع با 

چاقوکشی در پرونده ام بود ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، نوجوان 16ساله ای که همراه یکی 
از همدستانش و پس از زورگیری از راننده تاکسی اینترنتی در مشهد دستگیر 
شده بود درباره سرگذشت وحشتناک خود به مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری معراج مشهد گفت: پدرم مردی بی‌سواد و معتاد بود به همین خاطر 
مادرم برای کمک به مخارج زندگی در خانه های مردم کارگری می کرد اما من 
دو سال بیشتر از عمرم نگذشته بود که معنی طلاق را فهمیدم و مجبور شدم از 
برادرم که تازه به دنیا آمده بود مراقبت کنم چرا که مادرم برای رفاه وآسایش ما 
از پدر معتادم جدا شد و ما را زیر بال و پرخودش گرفت. خلاصه پدرم به دنبال 
سرنوشت تلخ خودش رفت و من هیچ اطلاعی از او و محل زندگی اش نداشتم 
تا این که چهار سال قبل فهمیدم پدرم پدرم کارتن خواب شده بود بر اثر مصرف 
زیاد مواد مخدر صنعتی در زیر یکی از پل های مشهد از دنیا رفته است. دو سال 
بعد هم مادرم با مردی ازدواج کرد که او نیز به مصرف قرص‌های متادون اعتیاد 
داشت؛ با وجود این او منزلی را برای ما در بولوار رسالت )جاده سیمان(اجاره 
کرد و ما را به آن جا برد اما من هیچ علاقه‌ای به ناپدری ام نداشتم و از او متنفر 
بودم. به همین خاطر هم وقتی دیدم در کنار خانواده ام نمی توانم زندگی کنم 
از آن جا فرار کردم و به دوستانم پناه بردم چرا که آن ها در یک پاتوق جمع می 
شدند و از مسیر خلافکاری روزگارشان را می‌گذراندند. طولی نکشید که من 
هم مانند آن ها مصرف الکل و سیگار را شروع کردم اما برای تامین مخارجم 
به شاگردی در شغل های مختلف مانند قصابی و تعمیر گوشی تلفن همراه 
پرداختم اما خیلی زود و به توصیه یکی از هم پاتوقی‌هایم به مصرف قرص‌های 
اعصاب و روان آلوده شدم به گونه ای که روزی 10 قرص اعصاب مصرف 
می کردم. دیگر حال طبیعی خودم را از دست می دادم و برای خودنمایی و 
ترساندن دیگران، با چاقوی تیزی که داشتم خودزنی می کردم طوری که 

خون از صورت و دستانم فواره می زد!
8 بار به خاطر چاقوکشی و شرکت در نزاع دستگیر شدم اما چون نوجوان 
بودم به من ترحم می کردند و مدت زیادی را در بازداشت به سر نمی بردم. 
بالاخره با پولی که از مسیر شاگردی به دست آوردم یک دستگاه موتورسیکلت 
خریدم و در حالی که هنوز گواهی‌نامه نگرفته بودم، در کوچه و خیابان ها ویراژ 
می‌دادم تا این که با تشویق دوستانم که موتورسوار خوبی هستم،گوشی قاپی 
و زورگیری از مردم را آغاز کردم که آخرین بار هم راننده تاکسی اینترنتی را 

به دام انداختیم و با تهدید به مرگ از او هم زورگیری کردیم اما ای کاش ...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: درحالی که این نوجوان 
16ساله به 10 فقره زورگیری و گوشی قاپی از شهروندان اعتراف کرده 
بود، با دستور سرگرد فعال)رئیس کلانتری معراج مشهد( به مراجع قضایی 
معرفی شد تا تحقیقات بیشتری درباره جرایم احتمالی دیگر او و همدستش 

صورت بگیرد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

حوادث

 زنان بی پناه در دام شیطان سیاه!

توکلی-کمباين حامل بیش از ۳۰۰کيلو 
ترياک توقیف شد.  

به گــزارش خــراســان، فرمانده انتظامي 
استان کرمان در تشريح اين خبر اظهار کرد: 
نیروهای ايستگاه بازرسي"سه راهي راين" 
برابر اقدامات اطلاعاتی پليس مبارزه با 
مواد مخدر مرکز استان از ورود يک دستگاه 
دارای  ترافيکی  محموله  حامل  کشنده 
بار مواد مخدر باخبر شدند و اين موضوع  
را در دستورکار قرار دادنــد. ســردار ناصر 
فرشيد ادامــه داد: در اين زمینه  ماموران 

هنگام پايش دقيق خودروهاي عبوری محور 
"زاهدان-کرمان" کاميون کشنده حامل 
کمباين را متوقف و در بازرسي از آن ۳۱۵ 
کيلو  گرم ترياک کشف و راننده کشنده را 
دستگير کردند. این مقام ارشد انتظامی  
تصريح کرد: هنگام  توقيف و بازرسی اين 
محموله ترافيکی و با هوشياری ماموران، 
يک دستگاه وانت نيز توقيف شد و راننده 
آن که راه پــاک کن همين بــار ترياک بود 
دستگير و به همراه متهم اول تحويل مرجع 

قضايی شد.

ــی وقوع  ــام رئیس مرکز اورژانـــس استان تهران ۵۰ نفر درپ بنا بر اع
آتش‌سوزی در یک کارخانه لاستیک‌سازی در حاشیه تهران مصدوم شدند.
اسماعیل توکلی در این‌باره گفت: روز گذشته یک مورد حادثه آتش‌سوزی 
در کارخانه لاستیک‌سازی به مرکز فوریت‌های امدادی اورژانس ۱۱۵ 
ــزارش اعلامی ۱۰ دستگاه  اطــاع داده شد که درپــی آن با توجه به گ
آمبولانس به همراه دو دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل حادثه واقع در 
کارخانه لاستیک‌سازی در جاده شهریار، نرسیده به سعید آباد اعزام شدند.
وی با بیان این که اورژانس هوایی نیز به حالت آماده‌باش درآمد، افزود: 
همچنین به بیمارستان‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ... نیز 
آماده‌باش لازم صادر شد.رئیس مرکز اورژانس استان تهران با بیان این که 
عملیات اطفای حریق از سوی آتش‌نشانان انجام شد، افزود: در جریان این 
حادثه ۵۰ نفر دچار مصدومیت و سوختگی سطحی شدند که از این تعداد 
۳۲ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند و بقیه خدمات درمانی را در محل 
دریافت کردند.توکلی با اشاره به این که سوختگی اکثر مصدومان سطحی 
بوده و حال عمومی مساعدی هم دارند، گفت:‌ نیروهای اورژانس همچنان 

و تا پایان ماموریت امدادی در محل حضور خواهند داشت.

جاساز ماهرانه محموله تریاک درکمباين 

 کارخانه لاستیک سازی تهران طعمه حریق شد

سید خلیل سجادپور- مرد 40ساله ای که با تهیه فیلم سیاه از زنان بی 
پناه و کارگران کارگاه تولید سرامیک و زغال، به اهداف شیطانی خود 
می رسید در حالی به کار گذاشتن دوربین های مداربسته در محل های 
بسیار خصوصی کارگاه معترف شد که یکی از کارگرانش را برای برقراری 
ارتباط شیطانی با دختر20 ساله وی به قتل رسانده و جسد او را در پشت 

کوره زغال دفن کرده بود.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این شیطان سیاه که روز گذشته 
به سوالات تخصصی قاضی دکتر صادق صفری)قاضی ویژه قتل عمد 
مشهد( در محل وقوع جنایت پاسخ می داد، زوایای وحشتناکی از روابط 
سیاه خود با زنان بی پناه و درمانده را فاش کرد که دل هر انسانی را تکان 
می داد.این تبهکار بی رحم که خود را »حسن-ق« معرفی می کرد، پس 
از تفهیم اتهام ارتکاب قتل عمدی از سوی قاضی شعبه 208 دادسرای 
عمومی و انقلاب مشهد گفت: متولد سال 64 هستم و در تهران به دنیا 
آمدم اما بعد به فریمان نقل مکان کردیم و در این شهر مشغول تحصیل 
شدم و ازدواج کردم ولی سرنوشت مرا به مشهد کشاند و با دوستانم 
کارگاه تولید کلوچه راه اندازی کردم که پسر خاله ام به عنوان کارگر وارد 
کارگاه شد و »پایپ«)ابزار استعمال مواد مخدر صنعتی شیشه(را به دستم 
داد بعد از آن کارگاه تولید چینی در جاغرق به راه انداختم و بعد درحالی 
کارگاه رابه جاده کلات منتقل کردم که با زنی به نام »م« ارتباط داشتم. 
او از همسرش طلاق گرفته بود و برای تامین مخارج اندک زندگی اش 
در کارگاه من کارگری می کرد. در همین باره با زنان دیگری هم ارتباط 
برقرار می کردم تا این که اواخر سال 98 زنی به نام »ف-ت« به همراه 
دختر نوجوانش به کارگاه من آمدند و چون از همسرش طلاق گرفته بود، 

من هم بی درنگ ارتباطم را با او شروع کردم.
روزی »ف« برای بردن برخی لوازم زندگی اش به قوچان رفت و من هم 
همراه او شدم ولی وقتی لوازم را برداشت شوهر سابقش از او به اتهام 
سرقت شکایت کرد که همین موضوع دستاویزی برای من شد چراکه »ف« 
از بازداشت و دستگیری خودش هراس داشت. من هم با سوءاستفاده از 
این موضوع به او قرص های خواب‌آور می دادم و ادعا می کردم که اگر 
نیروهای انتظامی برای دستگیری تو آمدند چنین تصور کنند که تو خواب 
هستی!از سوی دیگر هم مدتی بعد خانواده ام را تقریبا فراموش کردم چرا 
که »ف« اجازه نمی داد به فریمان بروم و از خانواده ام خبری بگیرم ولی 
روزی که او و دخترش دست‌بند پلیس را در خانه ام دیدند، خودم را نیروی 
امنیتی معرفی کردم تا به این بهانه بتوانم به شهرستان بروم و از خانواده ام 
خبر‌ی بگیرم!»شیطان سیاه« درباره فیلم های مستهجن زیادی که از زنان 
بی پناه تهیه کرده بود نیز گفت: از روابط با زنان فیلم می گرفتم تا برای 
تهدید آبروریزی از آن ها استفاده کنم! ولی از هیچ فیلمی استفاده نکردم!

وی در پاسخ به سوالی درباره کار گذاشتن دوربین های مداربسته در 
حمام و محل تعویض لباس زنان در کارگاه نیز فقط سکوت کرد! ولی 
در خصوص این که چرا از خودش هم هنگام خود آزاری فیلم گرفته 
است،گفت: می خواستم هر نوع ارتباطی را از سر کنجکاوی تجربه کنم!

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: هنگامی که اعترافات 
»شیطان سیاه« به دختر 20ساله ای رسید که مادر او را با هدف رسیدن 
به نیات پلیدش به قتل رسانده است، دختر جوان اشک ریزان مقابل او 
ایستاد و با قلبی آکنده از درماندگی و بدبختی به مرد 40 ساله گفت: تو 
چگونه مرا این همه مدت فریب دادی!تو مادرم را کشتی تا با من ارتباط 
غیراخلاقی بگیری؟ یک انسان تا چه حدی می‌تواند سقوط کند! تو به من 
که دختری باکره بودم رحم نکردی و هستی و آینده‌ام را برای هوسرانی 
خودت به تباهی کشیدی! تو مادرم را کشته بودی و روی خاک او مرا 
آزار می دادی ولی من چون بی پناه بودم، چاره ای جز سکوت نداشتم و 

ادعاهایت را باور می کردم که از نیروهای امنیتی هستی!
دختر 20 ساله که دیگر اشک های بغض آلــودش به فریادی بی صدا 
تبدیل شده بود با چهره ای باران زده ادامه داد: مادر مرا ببخش! او من 
و تو را آلوده مواد مخدر صنعتی کرد تا به اهداف شیطانی خودش برسد! 
مادرم مرا ببخش که مادر همواره بخشنده است اما من چگونه می توانم از 
قاتل تو بگذرم که مرا این گونه فریب داد و هنوز تصور می کردم تو در مرکز 
درمانی نیروهای امنیتی تحت درمان قرار داری! چرا که او به من گفته 
بود مادرت قرص و مواد مخدر و مشروبات الکلی را با هم مصرف کرده و 
به حالت کما رفته است! و من جان او را نجات داده ام ولی در بیمارستان 
نیروهای امنیتی بستری است که امروز اندکی انگشت خود را تکان داد! 
به همین خاطر مدام به بهبود تو می اندیشیدم اما تهدیدم می کرد که به 

کسی چیزی نگویم تا او به هوسرانی های خودش ادامه بدهد!

بنا بــرگــزارش روزنــامــه خــراســان در 
ادامــه این مواجهه حضوری با افراد 
ــن پـــرونـــده جــنــایــی،  مــرتــبــط در ایـ
ــاره چگونگی  متهم»حسن-ق« درب
قتل زن کــارگــری کــه مدعی بــود او 
را بــه عقد موقت خــودش درآورده 
ــدم آن زن  اســت نیز گفت: وقتی دی
اجازه نمی‌دهد به دیدار خانواده ام 
بروم، نقشه جنایت را طراحی کردم 
و قرص‌هایی را به او خوراندم که به 
ــرو رفـــت. سپس  خـــواب سنگینی ف
شیلنگ گاز بخاری را بریدم و درون 
اتاق گذاشتم تا روز بعد که دچار گاز 
گرفتگی شد. سپس با خود اندیشیدم 
که چگونه از شر جسد خلاص شوم. 
البته تصمیم گرفتم آن را  در کوره 
زغــال بسوزانم ولــی می دانستم به 
طور کامل نخواهد سوخت و بقایای 
جسد باقی می ماند. به این ترتیب 
جریان  در  مقتول(  »مهسا«)دختر 
مرگ مادرش قرار می گیرد. از سوی 
دیگر هم وسیله ای برای بیرون بردن 
جسد و رها کردن آن در بیابان نداشتم 
و از طــرف دیگر هم می ترسیدم که 
کسی مرا هنگام حمل جسد مشاهده 
کند. ایــن بــود که در نهایت تصمیم 
گرفتم تا در پشت کوره تولید زغال، 
آن را دفن کنم. با این نقشه، پیکرش 
را به درون حفره ای انداختم که آن را 
کنده بودم. بعد هم روی آن را مانند 
گذشته سرامیک کردم و دختر آن زن 
را به عقد موقت خــودم درآوردم.  به 
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
در همین حال نجمی)معاون عملیات 
آتش نشانی( و دکتر رضازاده)رئیس 
ــن تــشــریــح پــزشــکــی قــانــونــی(  ــال س
بر اعترافات متهم دربــاره ماجرای 
خفگی با گــاز شهری در حالی مهر 
تایید زدند که برخی از اهالی محل 
با دیده نفرت به »شیطان سیاه« می 
نگریستند و با زمزمه های خود از وی 
ــراز انزجار می‌کردند اما تعدادی  اب
از نیروهای پلیس برای جلوگیری از 
هر حادثه تلخی در محل وقــوع قتل 
پایان  تا  را  امنیت  و  داشتند  حضور 
اعترافات متهم برقرار کردند. گزارش 
روزنــامــه خــراســان همچنین حاکی 
است: بسیاری از اهالی محل با هجوم 
ــودروی قاضی ویــژه قتل  به سمت خ
عمد مشهد از وی درخواست کردند تا 
عامل این جنایت تکان دهنده به اشد 

مجازات قانونی محکوم شود. 

▪ سابقه خبر	
اوایل خرداد کارآگاهان پلیس آگاهی در بازبینی پرونده های رمزآلود 
به ماجرای مشکوکی درباره گم شدن یک زن 40 ساله رسیدند که هیچ 
کس پیگیر این ماجرای مرموز نبود. همین موضوع، افکار کارآگاهان را به 
گونه ای درگیر کرد که به ناچار گزارشی را به قاضی دکتر صادق صفری 
نوشتند و از وی راهنمایی خواستند؛ چراکه آن ها فرضیه جنایی را در این 
پرونده محتمل می دانستند. این گونه بود که قاضی شعبه 208 دادسرای 
عمومی و انقلاب نیز علم و تجربه را به هم گره زد و حکم بازداشت مردی 
را صادر کرد که کارآگاه سرهنگ ولی نجفی انگشت اتهام را به سوی وی 

نشانه رفته بود. طولی نکشید که سروان آرمین منفرد)افسر پرونده( در 
کنار رئیس دایره قتل عمد آگاهی قرار گرفت و با طرح چند سوال فنی و 
انحرافی مرد 40 ساله ای به نام »حسن – ق« را وادار به اعترافی هولناک 
کردند که در منزل مسکونی خود غافلگیر شده بــود. دقایقی بعد با 
هماهنگی قاضی صفری، تنها مظنون این پرونده که مدعی بود از »ف-ت« 
اطلاعی ندارد، مورد بازجویی قرار گرفت و راز قتل زن 40 ساله را با هدف 
رسیدن به دختر 20ساله وی فاش کرد که مشروح این خبر نهم خرداد در 
صفحه حوادث روزنامه خراسان با عنوان »جنایت سیاه« در کارگاه تولید 
زغال، منتشر شد و به این ترتیب رمزگشایی از پیچیده ترین پرونده افکار 

کثیف در مشهد ادامه یافت.    

سوختن ۵۰ نفر در آتش سوزی 

عکس ها اختصاصی خراسان

عکس ها اختصاصی خراسان

متهم تبهکاری های خود را حضور مقام قضایی تشریح کرد

حضور پلیس برای تامین امنیت در محل جنایت

متهم در حال نشان دادن چگونگی
 بستن شیشه شکسته اتاقک برای تجمع گاز


